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۲در قامت هزاران زن

قدم گذاشتن  در سپهر متفاوت 

نوشتن از زنان و درباره زنان در وادى هنر (سينما و عكاسى) با شهربانو وارد زيست من شد، 
زيستى كه با توجه به تنفس در وادى علم، به طور معمول چندان جنسيت را برنمى تابد. آيا بايد 

انحصارى از زنان نوشت؟ تلاش كردم از زواياى متعددى به مسئله نگاه كنم...
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باید اعتراف کنم روز اولی که قرار 
بود کار در شهربانو و معرفی بانوان 
توانمند خراسان را شروع کنیم، تا 
مدت ها یکی از دغدغه های اصلی 

تیم شهربانو انتخاب آدم ها بود؛ 
اینکه ...

حلقه وصلی شدیم
 میان ۲ نقطه مبهم

ما به قلم قسم خورده ایم۲

پرونده ای برای سه سالگى «شهربانو » ؛ همچنان برای زنان و دختران 
شهرمان می نویسیم

بانوی شهر من!

حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) نگین درخشــان 

انگشتری شهر مشهد است که درخشش آن 

به جهان روشنی می بخشد و دل های عاشق 

را صیقل می دهد و به خویش می خواند و در 

جوار این حرم، مسجدی هســت که نام یک 

بانو را زنده می کند: گوهرشاد!

 از دورانی کــه  زنان دیده نمی شــدند و همه 

امور جامعه مردانه تمشیت می شد، شعله های 

عشق به امام مهربانی آن چنان در قلب بانوان 

شــهرمان فروزان بود که زنان نوغان با حضور 

در تشییع پیکر امام رضا(ع) حماسه ای بزرگ 

به نام بانوان شهر در تاریخ ثبت کردند.

 اکنون بانوان شهر ما در همه صحنه ها حضور 

دارند. از حضــوردر فعالیت هــای اجتماعی 

و سیاســی تا حماســه آفرینی در جبهه های 

دفاع مقدس، از تحصیل در مدارس تا تکمیل 

تحصیــل در دانشــگاه ها، از المپیادهــای 

علمی تا المپیک های ورزشی، از کارآفرینی 

تــا نیکــوکاری، از کشــاورزی تــا صنعــت، 

از اندیشــه ورزی تــا پژوهشــگری، از خانه تا 

کارخانــه و ... همه صحنه هایی هســتند که 

بانوان شهر  در آن خوش درخشیده اند و البته 

هرگز از خانــواده و تربیت فرزندان رشــید و 

مدیریــت خانه نیز غافل نشــده اند، و در این 

ماه ها نام افتخارآفرین مدافعان سلامت با نام 

بانوان شهرمان پیوند خورده است.

 اما نمی توان این این واقعیت را پنهان داشت 

که بانوان کشورم هرگز آن گونه که شایسته آن 

هستند از سوی مسئولان و دستگاه ها دیده 

نشــده اند و توانمندی های ارزشــمند آن ها 

جدی گرفته نشده است.

 شهربانو رســانه ای اســت برای دیده شدن 

تلاش های شگرف بانوان شهر.

در شــهربانو بــه سراغ بانوانــی می رویم که 

می توانند الگوی دختران شهرمان باشند در 

تلاش بی وقفه و بدون خستگی.

شهربانو رســانه دختران و بانوانی است که با 

نجابت و متانت به جامعــه خدمت می کنند 

و قدرشناســی از آن ها وظیفه همگان به ویژه 

مسئولان است.

 شــهربانو خانه دختران و بانوان شهر مشهد 

است. شما هم شهربانو را آیینه خود بدانید و 

جشن تولد او را جشن تولد خویش!

 سیدهادی فیاضی
مدیرمسئول  

 پرتو  

چرا باید از زنان بنویسیم ؟
      چرا از زنان می نویسیم؟ این 

پرسشی است که در ۳ سال 

اخیر بارها به آن پاسخ داده ام به خودم 

ودیگران. برای رسیدن به این پاسخ، 

کافی است همین امروز روزنامه های 

بزرگ کشور را ورق بزنیم تا ببینیم چه 

تعداد از نویسندگان و صاحب نظران 

را بانوان تشــکیل می دهند و تا چه 

اندازه به مســائل زنــان و دختران و 

خانواده پرداخته شده است. آیا زد و 

بندهــای سیاســی اجــازه داده اند 

مشــکلات زنان آن گونه که حقیقت 

دارد دیده شود یا تنها برخی مسائل 

پیش پا افتاده که نه تنها دغدغه عموم 

بانــوان اســت بلکه از ســوی برخی 

جناح هــا یــا گروه هــا بزرگ نمایی 

می شود در اولویت قرار گرفته اند؟ در 

حالی که بســیاری از زنان خانه دار 

امــروزی در رشــته های گوناگــون 

دانشــگاهی  تحصیــل کرده انــد و 

مدیران فرهنگی خانواده ها محسوب 

می شوند، تا چه اندازه در اولویت نگاه 

رسانه ها قرار گرفته اند؟ بانوی جامعه 

امروزی ایــران که گذر از ســنت به 

مدرنیتــه را تجربه می کنــد چه قدر 

توانسته اســت در کنار مادرانگی به 

هویت بخشــی زن مســلمان ایرانی 

کمک کند و  با اینکــه ۵۸ درصد از 

کرسی های دانشگاه ها در دست زنان 

اســت، آن ها در تصمیم گیری های 

کلان و اثر گــذار نقش داشــته اند؟ 

نمایندگان زن در دوره های مختلف 

مجلس شورای اســلامی چه اندازه 

توانســته اند با رفــع موانــع قانونی 

تسریع کننده رفع مشکلات بزرگ و 

کوچک زنان باشند؟ آیا پارلمان ها و 

مجامع مختص زنان شرایطی برای 

حضــور نســل جدیــد دخــتران و 

بهره منــدی از ایده هــای نــو ایجاد 

کرده اند؟ آیا در کلان شهر مشهد فارغ 

از همــه نگاه های سیاســی، حلقه 

مشــترکی از بانوان برای حمایت از 

یکدیگــر و کمــک بــه شــکوفایی 

اســتعداد زنــان در عرصه هــای 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود 

داشــته اســت؟ مشــکلات زنــان 

سرپرســت خانوار در کجا و به دست 

چه کسی حل می شود؟ فرزندآوری، 

یکی از اساسی ترین مسائل کشور، تا 

چه اندازه، برایش  فرهنگ سازی شده 

است؟ آیا حل مشکلات خانواده ها و 

طــلاق تنهــا بایــد در کلاس هــای 

تاب آوری و در آخرین روزهای ناامیدی 

از زندگی مشترک بعد از دادگاه برگزار 

شود؟ نسل جوانی که بیشترین زمان 

خود را صرف فضای مجازی می کند 

از آســیب های آن آگاه اســت و آیــا 

می شــود از این فضای نوپدید برای 

اســتحکام هویت خانواده استفاده 

کرد؟

پاسخ به همه این پرســش ها و ده ها 

ســؤال مشــابه دیگر باعث می شود 

این احســاس نیاز در ما ایجاد شــود 

که حضور نشریــات تخصصی برای 

زنان و دخــتران در شرایط فعلی که 

کانال هــای فضــای مجــازی روزانه 

صدها محتــوای زرد و بی خاصیت و 

گاه مغرضانه تولید می کنند اهمیت 

دارد. بپذیریــم همان گونــه که رهبر 

انقلاب اسلامی با تأکید بر الگوی سوم 

زن مسلمان اشاره کرده اند، باید همان 

الگوی تازه  را در جامعــه پیاده کرد: 

«زن مســلمان ایرانی تاریخ جدیدی 

را پیش چشــم زنان جهان گشــود و 

ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف 

بود، محجبه و شریف بــود، و در عین 

حــال، در متن و مرکز بــود. می توان 

ســنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت 

و در عرصه  سیاســی و اجتماعی نیز 

سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات 

بزرگ به ارمغان آورد.»

زنان امروز برای تکمیل مادرانگی به 

آگاهی نیازمندند. باید شرایط زیست 

زنانه در جامعه برای شکوفایی او ایجاد 

شود تا در کنار رضایت از خود، فرزندی 

کامل تربیت کند.
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بود کار در شهربانو و معرفی بانوان 
توانمند خراسان را شروع کنیم، تا 
مدت ها یکی از دغدغه های اصلی 

تیم شهربانو انتخاب آدم ها بود؛ 

حلقه وصلی شدیمحلقه وصلی شدیم
 نقطه مبهم نقطه مبهم

«شهربانو» آيينه است
شهربانو حالا سه ساله شده است. شاید به حرف ساده 

باشد اما انتشــار نشریه ای برای زنان و با شبکه ای از 

مسائل پیچیده، خود، به مثابه گذر از هفت خان رستم 

است. حرف زدن از مسائل و دغدغه های زنان آسان 

می نماید اما وقتی پای عمل به میان آید، باز باید لباس 

آهنین به تن کرد و خویش را برای نبردی سخت  ورزیده 

کرد. وقتی سخن از پرداختن به دغدغه ها و مشکلات 

زنان در جامعه می شود، بســیاری خودشان را برای 

سخنرانی های غرا و آتشین آماده می کنند و در صف 

می ایستند. شاید در ذهن و خیالشان گمان کنند با 

هر حرف و سخنشان باری از مشکلات پرشمار زنان 

برداشته اند اما وقتی حرف از حضور در میدان عمل 

به میان آید، یا نیستند یا باری مضاعف به مشکلات 

موجود اضافه کرده اند. برای این حرف، مصداق های 

فراوان وجود دارد اما بهتر اســت ذهنمان را از هرچه 

مشــکل و معضل و مــوارد این چنینی هســت پاک 

کنیم. اینجا می خواهم اعتراف کنم که شهربانو هم 

شاید در همان گام های اولش رویکردی را برای خود 

برگزیده بود که جز تکرار حرف های تکراری و بی اثر، 

تصویری مبهم و دور از دسترس را برای مخاطبش به 

نمایش می گذاشت. تا جایی که حرفش سنخیتی با 

حضورش در میدان عمل نداشت. حالا اما می توان 

با صدای بلند فریاد زد که شهربانو در آستانه ورود به 

چهارســالگی اش، حرف و عملش یکی است. دیگر 

الگوهای وارداتی و دور از ذهن در محتوای آن جایی 

ندارد. حرف های بی مشتری و رویکردهای خیالی را 

کنار گذاشته و پا به میدان عمل نهاده است. شهربانو 

ســومین ســال عمرش با اینکه خالــی از حرف ها و 

شعارهای گل درشــت زنانه بود اما یک ویژگی بزرگ 

داشت. خودش را همراه کرد با آنچه در دنیای واقعی 

زنان جریان دارد. حالا یک ســالی است که شهربانو 

به جای بزرگ نمایی برخی مشــکلات جامعه زنان، 

تلاش می کند آیینه ای باشــد برای بازتاب تصویری 

از واقعیت ها و موجودیت جامعه زنــان، آن هایی که 

سختی ها را با تلاش و خوداتکایی شکست داده اند و 

حالا در گوشه ای از همین شهر یا روستایی در حوالی 

سرزمین خورشــید، گره از کار زنان و مردان بسیاری 

باز می کنند. شــهربانوی امروز حرف کسانی است 

که غرابتی با شــعار ندارند و به جــای آن، کمر همت 

بسته اند تا راه ناهموار و  پرســنگلاخ را برای دیگران 

صاف کنند. شهربانو در سال سوم فعالیتش، با تغییر 

رویکردی بنیادین، نشان داد می تواند نقشی بزرگ 

در توانمندسازی زنان سرزمینمان ایفا کند، میدانی 

باشد برای آن هایی که به جای ماهی، ماهیگیری یاد 

می دهند و از لحظه لحظه عمرشان فرصتی می سازند 

برای رشد و خودآگاهی و بالندگی.

نسیم مجید ادیبی
روزنامه نگار 

روزنامه های تخصصی و 
آموزش  زنان

     کلاس اول ابتدایـی بـودم کـه بـا هـدف 

یافتن حروف الفبا با روزنامه آشـنا شـدم. 

آن زمـان، روزنامـه چیـزی نبـود جـز تکـه ای کاغذ 

چسـبیده در دفـتر مشـق کـه قـرار بـود راهنـمای 

آموزشـی ما بـرای شـناخت حـروف الفبا باشـد. از 

آن زمـان تـا امـروز، روزنامه هـا هم چنـان عنـاصر 

مهم دنیـای امـروز ما هسـتند. مـا از دریچـه آن ها 

دربـاره رخدادهـا آگاهـی می یابیـم و به وسـیله 

آن ها با مقتضیات زمان سـازگار می شـویم. اما در 

عصر ارتباطات و انتقال سریع اخبـار و رویدادها، 

روزنامه ها تخصصی تـر، دقیق تر و البتـه منزوی تر 

هسـتند  هـم  هنـوز  این همـه،  بـا  شـده اند. 

خوانندگانی که ورق زدن روزنامه و استشـمام بوی 

نـاب کاغـذ را بـه زل زدن و چشـم دوختن بـه 

صفحه هـای نـوری ترجیـح می دهنـد. این گونـه 

 اسـت کـه حیـات روزنامـه از طریـق خواننـدگان 

پروپاقـرص سـنتی و نفـوذ در صفحـات مجـازی 

تداوم می یابد. 

 زنان، به عنـوان نیمـی از پیکره جامعه، از یک  سـو 

نیازهـا و مطالبه هـای خـاص و ویـژه خـود را دارند 

و از سـوی دیگر، با افزایـش آگاهی های سیاسـی 

در میـان اقشـار گوناگـون، آن هـا را نبایـد از نظـر 

دور داشـت. توجـه بـه نیازهـای مخاطـب در کنار 

تخصصی شـدن روزنامه هـا یکـی از مهم تریـن 

رازهـای مانـدگاری و بقـای روزنامه هاسـت. در 

ایـن  میـان، نمی تـوان از نقـش تعیین کننـده 

افزایش آگاهی مخاطب چشـم پوشـید. شهربانو، 

روزنامـه ای بـرای زنـان شـهر، بـا چنیـن هدفـی 

و بـا تمرکـز و دقـت بـر زیسـت روزمـره زنـان شـهر 

مشـهد منتـشر می شـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه 

امـروزه خروجی های زیادی هسـتند کـه از دریچه 

آن هـا می تـوان بـه جهـان و رخدادهـا نگریسـت. 

در ایـن میـان، نـگاه تخصصـی و اسـتفاده از زبان 

فنـی می توانـد نقطـه عطفـی بـرای زنـان باشـد. 

شـاید بتـوان ایـن ادعـا را مطـرح کـرد. با توجـه به 

افزایـش سـطح تحصیـلات و هم چنیـن افزایـش 

منابع اطلاع رسـانی، دیگر شایسـته نیست همان 

زبـان سـاده و عامیانه را بـرای بیان مطالـب فنی و 

تخصصـی در حوزه زنان و سیاسـت بـه  کار گرفت. 

بـر همیـن اسـاس، نوشـتن مطالـب و مقاله هـای 

تخصصی می توانـد زمینه را برای آشـنایی بیشـتر 

زنـان بـا حوزه هـای جـدی سیاسـت ورزی فراهـم 

آورد. آمـوزش الفبـای سیاسـت و تـلاش بـرای 

آشکارسـازی معانـی مفاهیـم سیاسـی یکـی از 

کارویژه هـای ایـن نوشـته های تخصصـی اسـت 

کـه عمـق بیشـتری بـه فهـم سیاسـت معطـوف به 

حـوزه زنـان می دهـد. در چنیـن فضایـی، امـکان 

گفت وگوهای علمی و خردمندانه درباره سیاسـت 

و جامعـه بـه  وجـود می آیـد و بـه آگاهـی سیاسـی 

زنان جهـت می دهـد. اهمیت این آگاهی بخشـی 

سیاسـی در این حقیقت نهفته اسـت کـه چنانچه 

مجاری رسـمی و معتـبر نیازهـای لازم جامعه زنان 

را بـرآورده نسـازند، ایـن نیـاز بـه آگاهـی یافـتن از 

طریـق رسـانه های دیگـر دنبـال می شـود. در 

نتیجـه، نوعی حـذف واقعیـت، اغـراق و هم چنین 

موج سـواری برخی رسـانه ها با اهداف و نیت های 

نامعلـوم کـه در پـس چهـره مطالبه خواهـی زنانـه 

پنهـان شـده اسـت، رخ می نمایـد. از رهگـذر این 

امـواج زودگـذر و آگاهی هـای کاذب اسـت کـه 

مطالبـه و نیازهـای واقعـی زنـان، مغفـول واقـع 

می شـود. افـزون بـر ایـن، اصرار بـر مطالبه هـای 

خـاص و در مواقعـی نـالازم، سـبب می شـود 

گفت وگوهـا و مطالبه هـای منطقـی در حاشـیه 

قـرار بگیرنـد و بـه زنـان، تنهـا زمانـی کـه در نقش 

قربانـی قـرار گرفته انـد توجـه شـود. بـرای نمونه، 

می توان بـه تجربه هـای ناموفق زنان بـرای حضور 

در عرصه هـای بین المللـی اشـاره کـرد کـه بـا 

برجسته سـازی آن، صدهـا مـورد زنـان موفـق 

را بـه حاشـیه می رانـد. در نهایـت، بایـد بـه ایـن 

نکتـه اشـاره کـرد کـه روزنامه هـای تخصصـی بـا 

هـدف آگاهی بخشـی و متمرکـز بـر گروه هـای 

بـر سـترگی  مسـئولیت  اجتماعـی،  خـاص 

 عهده دارند.

 آن هـا چـراغ راهنـمای نیازسـنجی ها هسـتند و 

بـه مفهوم پـردازی دربـاره شـیوه بیـان خواسـت ها 

و مطالبه هـا می پردازنـد. شـاید بتـوان گفـت 

روزنامه هـای تخصصـی هنـوز هـم حکـم هـمان 

تکه روزنامه هـای دوران ابتدایی در دفتر مشـق ها 

را دارند.  آگاهی بخشـی عمیق و آشنایی مخاطب 

بـا الفبـای دشـوار سیاسـت.

 دکتر محدثه جزایی هنگامه
 دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



زن مام زمین است

  زن مام زمین است. می پروراند 

و گلســتانه هایی در پی بهــاران 

می آفرینــد. زنانگــی زن، در لحظــه به 

لحظه تنفس زنان حضــور دارد. زنانگی 

زن از واژه «مادر» آغاز می شود و در لغت 

هنر زنان، ابدی می گردد. زنانگی هرروز 

پخته تر می شود در کنار کوره های پخت 

نان و ســفال. زنانگی هرروز گسترده تر 

می شــود در کنــار ســفره و فرش های 

دست بافت. زن مام زمین است چون 

هرصبح از نو به جهان سلام می کند 

و هنری نو از دستان زنان می روید. 

هنر، بی  نشان زن، بی هویت است. 

از همان تمدن هــای اولیــه، زنان با 

ظرافت دستانشــان ریســیدن نــخ را با 

نوای دل آغاز کردند و با نور چشمانشان، 

تار و پود را بر هم گره زدند و پارچه ای بر 

حــس  بــا  و  بافتنــد  تاریــخ  تــن 

زیبایی شناسی، آن را به پوششی برازنده 

ملتشــان مبــدل ســاختند کــه بعدهــا 

شناســنامه فرهنگی تمدنشــان شــد تا 

امروز رنگین کمانی از لباس بر تن اقوام 

و نژادها در پهنه این کره خاکی گسترده 

شــده اســت. در میــان همــه زنــان، 

ایران دخت های کشــورم، شــهبانوهای 

ماه پیشــانی های جهان انــد،  ملتــم، 

ماه پیشــانی هایی بــا پوششــی زیبــا از 

جنس نژادشان، لر و ترک و کرد و بلوچ و 

فارس و ... که گاهی بــا دامنی رنگین و 

پرچیــن، پــای به دشــت های سرســبز 

سرزمین هــای شــمالی می گــذارد تــا 

راه رفتن خرامان خود را نمایان نســازد، 

گاهی جلیقه ای پر از سکه در بر می کند 

تا نشان دهد که دســتش بوی نان آوری 

می دهد، گاهی دستاری ریشه دار بر سر 

می بندد تا صلابت زنان کرد را به رخ کوه 

بکشاند. 

گاهی دامن بر تن، دستاری بر پیشانی 

می بندد و گیسوانش را زیر روسری بلند 

می پوشــاند و اســلحه به دست می گیرد 

تا بختیــاری بودنش را بلندآوازه ســازد. 

گاهــی پیراهنــی آزاد بر تــن می کند تا 

مردانه به جنگ با دشــمن برود، و طنین 

صدای زنانــه اش را در پــس کلام عربی 

پنهــان می کند تا زینــب وار از قبیله اش 

دفاع کند. گاهی نقابی بر چهره ماه روی 

خــود می زند تا وجود پاکــش را بر خلیج 

فارس بتابانــد. گاهی چاروقــی بر پای 

می کند تا بگویــد زنان شرقــی پابه پای 

مــردان، محکــم قــدم برداشــته اند. بر 

پوشــش شــهدخت های ایرانــم، پیوند 

سوزن و نور چشــم و هنر جلوه می کند. 

گاهی نخ  های ســبز و سفید و سرخ زیور 

لباسشــان می شــود تا نمــادی از پرچم 

ایرانشان شود. گاهی آینه هایی جلوه گر 

لباسشــان می شــود تا آینــه تمام نمای 

قامت اســتوار زن بلــوچ گــردد. گاهی 

خود تــار و پــود را در هم می نشــانند و 

نقش انــدازی می کننــد تــا پارچــه ای 

ببافنــد و لباســی بدوزند بــر قامت زن 

کلات. زنــان ملتــم بودند که ســوزن بر 

بســتر پارچه نهادند تــا از دل آن گل ها 

و بوته هایــی برویــد از جنــس زنانگی و 

زیبایی، با نام هایی چون درویش دوزی، 

زنجیره دوزی، پته دوزی، آینه دوزی و ... 

. خوب بنگری، زیبایی با زنانگی پیوندی 

ناگسســتنی دارد. هرکجــای ایرانــم 

پای بنهــی، نشــانی از ســلیقه زنانگی 

شــهبانوهای ملتم را می بینــی. از قالی 

پهن شــده زیر پای تا کاشی  معرق سردر 

خانــه، از خط خــوش نســتعلیق تا بوی 

خوش گلاب های کاشان، همه، امضای 

زن ایرانی را در نهادشــان دارند. عشق 

در برابــر مقام زن اســت که به ســجده 

می رود و دریــا در برابر پاکــی زن، زلال 

می گردد و سرو از مقام صبر زنان ایرانی 

استوار گشــته اســت. آری، زنان ایرانم 

پاک سرشــت اند. پاکی بر دامانشان، بر 

دل دریایی شــان، بر رخ آفتاب رویشان، 

بــر دســتان هنرمندشــان گوهرفشــان 

گشته است.

زن مــام زمیــن اســت. از مهــر دلــش، 

مهربانانــه مــردان را پرورانده اســت تا 

مردانگی رنــگ و بویی بگیــرد، اما خود 

در پــس ناشــناخته بــودن زنانگی اش، 

گمنام مانده است. هم عمر زمین، زن در 

پشت مردان پنهان ماند تا به غرور مردان 

ببالد اما غرور خودش بارها شکست. زن 

همواره مام زمین بوده  است و خواهد بود 

تا ابدیت و هم چنــان زنانگی اش در پس 

همه پســتی ها و بلندی ها، قد می کشد 

تــا روزی ســایه اش گســترده تر گردد و 

نامش بلنــد آوازه تر شــود. آری، زن مام 

هنر است.

آسیب شناسی 
مطالعات زنان 

در خراسان 

  یکی از مباحــث مهم در مطالعــات تاریخ 

معاصر، زنان محســوب می شوند. در واقع، 

بررســی موشــکافانه نقش زنان در تاریخ و تحولات 

فرارو، ایجاب کرده اســت محققان نــگاه ویژه ای به 

گذشته تاریخی و نقش و اهمیت زن در پژوهش های 

محلــی داشــته باشــند. نــگاه مردســالارانه بــه 

تاریخ نگاری موجب شده اســت زنان به حاشیه روند 

یا نادیده گرفته شوند. بنابراین، تاریخ نگاری درباره 

زنان با چند مشــکل اساسی روبه روســت. نخست، 

نبود انســجام در اســناد و مدارک تاریخی مرتبط با 

زنــان. دوم، این گونــه تحقیقات به عنــوان مباحث 

جدید مطرح شده است. بر این اساس، ورود به این 

مقولــه تــلاش و زحــمات خــاص می طلبــد. در 

تاریخ نگاری های محلی، زنان کمتر دیده شده اند و 

بیشــتر داده های تاریخی در محورهایی چون تاریخ 

سیاســی و حکام و وقایع مرتبط با آن ثبت شده اند. 

تاریخ زنان شــهر مشــهد نیز از این قاعده مســتثنا 

نیست.

تأمل در اســناد و مدارک تاریخی حاکی از آن است 

که به طور پراکنده گزارش هایی دربــاره تاریخ زنان 

وجــود دارد. بــا جمــع آوری و تحلیــل آن، می توان 

جنبه هایی از نقش زنان مشــهد در تاریخ و تحولات 

دوران معاصر به دست آورد و بخشــی از تاریخ زنان 

مشهد را بررســی کرد، هرچند تاریخ پررمزوراز خطه 

خراســان و مشــهد منحصر به محتوای بایگانی ها و 

اسناد نیست و باید در میان آثار شــعرا و ادیبان نیز 

جست وجو کرد. از جمله ملک الشعرا بهار در ابیاتی 

ضمن انتقاد از اوضاع خراسان در اواخر دوره قاجار 

به حضور زنان خارجی در مشهد و فعالیت های آن ها 

در شهر پرداخته و در این زمینه چنین سروده است:

اندر این شهر پدید آمده مادامی چند/ بسته بر پای 

دل خسته ما دامی چند

گشــته ایام به کام دل ناکامی چنــد/ بعد از این ما و 

سر زلف گل اندامی چند

فتنه در شــهر فزون اســت به ما کاری نیست/ رایت 

امن نگون است به ماکا ری نیست

ما چه دانیم که دشــمن به گناباد چه کرد/ یا عدو در 

درجز فتنه و بیداد چه کرد

طبس از دزد و دغل ناله و بیداد چه کرد/ ما برآنیم که 

آن لعبت نوشاد چه کرد

سر ظهر است دهن خشک و کســالت بسیار/ کارها 

ماند به عصر ای بت شیرین گفتار

ای پسر سفره بینداز که شد وقت ناهار/ راستی عصر 

بنا بود سواری و شکار

در تاریخ معــاصر، مقام و منزلت زن تــا آنجا اهمیت 

دارد کــه در تقویــم ملــی ســالروز میــلاد حــضرت 

فاطمه(س) به نام زن نام گذاری شده است و حتی در 

میان اســناد تاریخی موجود در مرکز اســناد آستان 

قدس رضوی، ســندی بــه شــماره ۸۵۱۹ نگهداری 

می شــود که محتوای آن مربوط به برگزاری مراســم 

جشــن در روز تولد حضرت فاطمه(س) است. هرچند 

۱۰۸ ســال از تاریخ این ســند می گــذرد، برگزاری 

چنین مراسمی در گذشته نیز معمول بوده است. در 

این سند تاریخی ســید جواد ظهیرالاسلام حسینی 

به خازن التولیه دستور می دهد همچون روال سابق، 

مقدمات جشــن مولود حضرت زهرا(س) با شــکوه در 

حرم مطهر برگزار شود.

تا کنون نویسندگانی چون بنفشه حجازی در کتاب 

«به زیــر مقنعه» به بررسى جایــگاه زن ایرانى از قرن 

اول تا عصر صفوى پرداخته و پژوهش های متعددی 

درباره جایگاه زنان تألیف شده است از جمله «زن در 

عصر صفوی» تألیف مهرداد نوری مجیری، کتاب 

«سفر دانه به گل: ســیر تحول جایگاه زن 

در نثر دوره قاجار» تألیــف مریم عاملی 

رضایی، «اسنادی از مدارس دخترانه، 

از مشروطه تا پهلوی» به کوشش سهیلا 

ترابــی فارســانی و ... ولــی اغلب این 

نوشــته ها به کلیاتی از تاریخ زنان اکتفا 

کرده اند و به طــور کلی، تاریخ زنان مشــهد 

مورد تحلیل قرار نگرفته و حتی مقالات مســتقل در 

زمینه تاریخ زنان مشــهد تألیف نشــده اســت. طی 

۳ ســال اخیر مطالعاتی جــدی دربــاره تاریخ زنان 

مشــهد در نشریه شــهربانو انجام شــد که می تواند 

قابلیت کتاب مســتقلی داشته باشــد. در شهربانو 

تلاش شد بخشــی از تاریخ زنان مشــهد و خراسان 

بر مبنای گزارش های تاریخی مــورد تأمل و تحقیق 

قرار بگیرد، و به چند پرســش اساســی در این زمینه 

پاسخ داده شود.

زنان مشهد و خراسان چه نقشی در تاریخ و تحولات 

تاریخی دارند؟

مهم ترین شاخصه های فعالیت زنان مشهد در تاریخ 

محلی در چه محورهایی است؟

نقش و جایــگاه زنان مشــهد در برخــورد با تحولات 

تمدنی و شهری چگونه بوده است؟

زندگی هزارباره در قامت 
هزاران زن

  کتاب خواندن برای عده ای تفریح اســت، برای برخی 

آموختن، اما برای عده ای هم خواندن چیزی است شبیه 

نفس کشــیدن. حــالا نویســنده این مــتن می خواهــد ادعای 

بزرگ تری بکند: اینکه بعد از این ۱۲ سال مداوم نوشتن معرفی 

کتاب، نقد کتاب، گفــتن از تازه های کتاب و هــر چیز مرتبط با 

کتاب، برای او کتاب ها معنای دیگری یافته اند، چیزی از جنس 

همان نفس کشیدن. حالا پس از مدت ها، فرصتی خوب و طولانی 

نصیبم شده بود که اینجا بنویســم، در شهربانو و برای زنان. این 

اتفاق باعث شــد جهان تازه ای از کتاب ها را بشناسم. باعث شد 

بفهمم چه قدر انتخاب کتاب خوب برای زنان دشوار است، اصلا 

چه قدر تألیف خوب در این زمینه کم داریم، داســتان کم داریم، 

جســتار و مجموعه مقاله و کتاب پژوهشــی کم داریم، نویسنده 

خوب کم داریم. با این  حال، این نوشــتن مرا به شناخت بیشتر 

همین اندک تشویق می کرد. حضور این ستون بهانه ای شد که به 

هر طریــق و در خلال هــر معرفی و نقــدی بگویــم: لطفا کتاب 

بخوانید. بگویم: اگر اهل خواندن نیستید، اگر هنوز عادت کتاب 

به دست گرفتن ندارید، می توانید با کتاب های ساده شروع کنید. 

کلی کتاب کوچک با داستان های ساده، همین جا معرفی کردم. 

این ستون بهانه ای شد که بگویم چه قدر خواندن و بسیار خواندن 

برای ما زنان مهم اســت، بیش از مهم اســت؛ حیاتی است. اگر 

نخوانیم و درست نخوانیم، راه و رسم درست زندگی را یاد نخواهیم 

گرفت. ما فرصت داریم به واسطه کتاب ها هزاران زندگی را تجربه 

کنیم. «لاوینیا» باشیم در دل یک کشور آمریکای جنوبی، «زری» 

باشیم کنار یوسف «سووشون»، یاد بگیریم چگونه از چالش های 

زندگی فرصت بسازیم، مثل «تارا» در کتاب «دختر تحصیل کرده»، 

بفهمیم زن بودن در کره شمالی چه دردهایی دارد، آن چنان که به 

واســطه «روح گریان من» دردهای کیم هیون را شناختیم، لذت 

ببریم از زندگی «رنه»، فیلسوف سرایدارنمایی که بلد بود از جهان 

ادبیات و هنر لذت بــبرد، دردهــای مهاجــران زن را با «مترجم 

دردهای» لاهیری بشناســیم و بیش از همه، ببینیم زنان ایرانی 

وقتی داستان می نویســند، چه چیزی را به تصویر می کشد، چه 

درد و رنج و لذتی را. مــا عرض زندگی مان را به واســطه خواندن 

کتاب ها بیشــتر می کنیم. ما به خودمان اجازه می دهیم در عمر 

کوتاهمان هزاران شخصیت باشــیم با هزاران زندگی در هزاران 

نقطه جهان. پس کتاب ها را دست کم نگیرید. حالا ته این همه 

حرف، دوست دارم بگویم: در جهان قصه های واقعی دنیا، زنان و 

مردان کنار هم هستند، که اگر نباشند و رودرروی هم باشند، کار 

خیلی سخت می شــود. به همین بهانه، من هم باید سپاسگزار 

باشم از همسرم، زهیر قدسی، که پای مرا به جهان معرفی کتاب ها 

باز کرد. دوســت دارم این قصــه را همین جا و در همین ســتون 

سالگرد برایتان بگویم، قصه خودم و نوشــتن را. ۱۲ سال پیش، 

وقتی با زهیر قدسی آشنا شدم، او صاحب ستون معرفی کتاب بود 

در یکــی از جراید مهــم شــهر. زمان هــای زیــادی معرفی ها و 

نقدهایش را پیش از ارسال برایم خوانده بود. می شنیدم و منتقد 

نقد کتاب هایی بودم که می نوشت، و در این جریان دائم هفتگی، 

سرنوشت نوشتن برای من رقم می خورد، بی آنکه بدانم. روزهایی 

بود که زهیر باید مطلبش را به روزنامه می رســاند، دیر شده بود و 

مثل همه نویسنده های بدقول و دقیقه نودی استرس داشت که 

حالا چه کند. بعضی روزها این نوشتن آن قدر عقب می افتاد که 

می رسید به روز تعطیل، به جمعه. آن وقت، عصر دلگیر جمعه به 

جای گردش دونفره، باید می نشســت کنج اتاق، لپ تاپش را باز 

می کــرد و مطلبش را می نوشــت.  ما کنــار هم می نشــینیم، او 

می نوشت و بازخوانی می کرد و من می خواندم و نظر می دادم و 

آنچه نوشته می شــد، تلاش دونفره ما بود. اما درست یکی از این 

عصرهای جمعــه بود که وقتی از نداشــتن و ننوشــتن مطلب به 

دلشوره افتاد، لبخندی گوشه لب من نشست. کاغذی برداشتم و 

گفتــم: نگــران نبــاش؛ مــن نوشــته ام! از توصیف شــادی او و 

رهایی اش، از دغدغه آن روز که بگذریم، اصل قصه این بود که من 

از همان زمان و اندکی تدریجی روزنامه نگار حوزه کتاب شــدم. 

کتاب ها هم از همان زمان دیگر رهایم نکردند.

شهرزاد  الهام یوسفی 
فعال فرهنگی

قدم گذاشتن 
در سپهر متفاوت 

  نوشــتن از زنان و درباره زنان در وادی هنر 

(ســینما و عکاسی) با شــهربانو وارد زیست 

من شد، زیســتی که با توجه به تنفس در وادی علم، 

به طــور معمول چنــدان جنســیت را برنمی تابد. آیا 

باید انحصاری از زنان نوشت؟ تلاش کردم از زوایای 

متعددی به مســئله نگاه کنم. اگر در جزیره کوچک 

اطراف من و ما، زنان موقعیت های به نســبت برابر و 

در مواردی درخشــان را تجربه می کنند، آیا می توان 

ایــن موضــوع را تعمیــم داد؟ کاوش در دنیــای 

هنرمندان زن و هنرمندانی که از زنــان گفته بودند، 

مبیــن آن بــود کــه در سراسر جهــان موقعیت های 

متفاوتــی بــرای زنــان وجــود دارد و نمی تــوان از 

آرمان شــهر زنانه، امنیت زنان در فضاهای شــهری، 

تــراژدی زیســتن و جــز آن ســخنی نگفــت. یکی از 

ســازوکارهای مهم کــه بیشــترین تأثیر را بــر تغییر 

وضعیت گروه های اقلیتی یا خــاص در جامعه دارد، 

تبعیض یــا عمل مثبت اســت. ایــن تعبیــر، همواره 

مناقشــه برانگیز بــوده اســت امــا مطابــق تحلیــل 

جامعه شناســان ابزاری مهــم و کارآمد در راســتای 

یــدار در  بــری اجتماعــی و توســعه پا تحقــق برا

طولانی مدت است. زنان نیمی از جمعیت را به خود 

اختصاص می دهند و در بعد آموزش، نرخ باســوادی 

زنــان ایرانی بنــا بــر شــاخص های توســعه جهانی 

ســازمان ملل در مقایســه با میانگین جهان بیشــتر 

اســت اما رســانه های ما این مهــم را چگونه نمایش 

می دهند؟ در هنر نیز هنرمندان زن سهم بسزایی از 

موفقیت های ملــی و بین المللی را به خود اختصاص 

می دهند امــا اینکه جامعــه کوچک اطــراف آن ها، 

خانواده، و جامعــه بزرگ تر چه قدر باورشــان دارد و 

مسیر را برایشــان هموار می کند یا موانعی بر سر راه 

پیشرفت آن ها ایجاد می کند پرسشــی کلیدی است. 

شهربانو در کنار تاریکی ها، به گوشه های نادیده نور 

تاباند. به تعبیری، هدف شهربانو را می توان بازنمایی 

زنان در رسانه دانست اما شــهربانو بیش از این بود و 

هم چنان نیز. شهربانو تلاش دارد به اندازه وسع خود 

ســازنده جهان زنان باشــد و بــر ادراک مخاطبانش و 

عمل گرایی آن هــا تأثیر بگذارد. زیســت زنانه پیچیده 

است و در جوامع در حال گذار پیچیده تر. در شهربانو 

تلاش بر آن اســت که برخلاف بســیاری از رسانه های 

جهان، زن بودگی که اساســا پرســمان برانگیز است، 

مطابق واقعیت هــای جامعه ایرانــی و در عرصه های 

گوناگون دانش، هنر، اشتغال و ... به نمایش گذاشته 

شــود. این تلاش گرچه تا نقطه اوج فاصلــه دارد زیرا 

مقصد بــس بعید اســت، ثمــره حضور نظــام تفکری 

مثبت، پویا، دارای تنوع و تکثر و اتفاق مبارکی است. 

تجربه نوشتن در شهربانو برای من تجربه جهانی بود 

که بخش اعظمی از آن را نمی شناختم! در هزارتوهای 

جهــان زنــان ســفر کــردن و از دردها و شــادی های 

منعکس شــده زنانه در هنر گفتن، روزهای زیادی مرا 

درگیر خود کرد. با شــهربانو به بهانــه عکس هایی در 

سراسر جهــان، از آفریقا تا اســترالیا و هندوســتان و 

استان های مختلف ایران، سفر کردم و زن را خارج از 

نقطه نظر همیشــگی خود دیدم. سینما و عکاسی مرا 

راوی دانای کلی کرد که با قهرمان هر روایت، زیستی 

دیگــر را آزمود. گاهی بــه خاطر سرگذشــت تراژیکی 

گریستم و گاهی زبان به تحسین گشودم. این تجربه 

شگفت انگیز در میان مشغله های همیشگی در هفته 

ســاعتی را به خود اختصاص می داد، ســاعتی برای 

قدم گذاشتن در ساحتی متفاوت.

در انتخاب منابع اطلاعاتی حساس تر باشید
دربــــاره  صـحــــبت    

جامعه شناســی زنان کار 

آسانی نیست. تصور کنید 

واتس اپ را باز می کنید و با 

حجمی از استتوس های تازه 

روبه رو می شــوید. داستان این 

اســت: امروزه در هرجا و هر ساعت توسط 

اطلاعات تازه ای در بر گرفته می شوید. به 

نسبت افزایش رســانه های اطلاع رسانی، 

حجم اخبار و رویدادهای صحیح و ناصحیح 

هم افزایش یافته است و با سطحی شدن 

انســان در زندگی مدرن و دشــوار شــدن 

تشخیص درســت و نادرســت از یکدیگر، 

رسانه هایی که رویدادها و اخبار زرد تولید 

می کنند با تولید بالا و اقبال عمومی روبه رو 

هستند. نه اینکه نشود درست و نادرست را 

بازشناخت یا تشخیص نداد که مجله چاپی 

یا اینترنتی زرد کدام اســت. می شود اما با 

زحمت مقایسه های متفاوت. نیاز است که 

مخاطب اخبار رویدادها را از چندین کانال 

معتبر و شناخته شده هم بررسی کند که با 

توجه به شتاب زدگی در سبک زندگی مدرن 

و عادت به حاضر و آمــاده مصرف  بودن، با 

توجه به رفاه دسترســی و دستیابی، کمتر 

کسی پیدا می شــود به خود زحمت بدهد 

آنچه به ذهنش وارد می شود بررسی کند. 

حتی قــشر تحصیل کــرده کــه در فرایند 

دانش افزایــی می آموزند بــه منابع معتبر 

اســتناد دهنــد، اغلــب گرفتار گــرداب 

ســطحی نگری و جســت وجو نکــردن 

می شوند. برای نمونه، در تازه ترین تجربه 

استتوس خوانی هایم، یک بانوی شاغل از 

کســب آرامش بــا افزایش آگاهــی درباره 

زندگی و معنای آن خبر داده بود و خداوند را 

بابت این آگاهی یافتن شکر کرده بود. در 

ادامــه اســتوری هایش آنچــه مشــاهده 

می کردم آگاهی واقعی نبود بلکه یک وهم 

و خیال بسیار دور از واقعیت و نشئت گرفته 

از رسانه های زرد انگیزشی بود. متأسفانه 

ذهن زنــان امــروز در محــاصره پیام های 

گوناگونی قرار دارد و مطالب متعددی را در 

انواع رســانه ها مطالعه می کنند و با صرف 

زمان و مطالعه یک مطلــب در یک کانال 

تلگرامی یا مجازی یا حتی مجلات چاپی که 

تنها برای جذب خواننده و بقای خود مطلب 

نشر می دهند خود را آگاه می دانند. چه بسا 

امتداد ناآگاهی شــان به مراتب برایشــان 

سودمند تر از آگاهی کاذب باشد اما از آنجا 

که متأسفانه نشریات بســیار کمی درباره 

آگاهی راستین و نحوه اندیشیدن و بررسی 

تاریخچه اجتماعی زندگی زنان در ساختار 

کلان جامعــه، به زبان ســاده و قابل درک 

برای اقشار مختلف زنان می نویسند، جامعه 

ایران بــا توده زنانی روبه روســت کــه یا در 

خواب زمســتانی غفلت ازخویــش به سر 

می برند یا در همهمــه آگاهی کاذب دچار 

تلاطم و وهم هستند. اگرچه این یک ضعف 

ساختاری در بخش فرهنگ و آموزش جامعه 

ایران است، نمی توان از سهم غفلت ورزی 

زنان در عرصه کسب آگاهی واقعی چشم 

پوشید. جامعه زنان در اکثریت آماری خود 

بــه شــکل تــوده ای درگیــر حواشــی و 

رویدادهای حاشیه ساز و خرافات و بسنده 

کردن به خواندن ســطحی نشریــات زرد 

است. حتی قشر زنان تحصیل کرده گهگاه 

اگر تخصصی نیز داشــته باشــند تنها در 

حیطه تحصیلات دانشگاهی شان است. 

یعنی می توان زنان بسیاری را مثال زد که 

پزشک یا مهندس یا دبیر و معلم هستند اما 

در زمینه درک اجتماعی از دنیای زیستی 

خود و ســایر زنان ناتوان هســتند. با این 

حال، حتی در همین گروه تحصیل کرده ما 

با حجم وسیعی از مدعیان آگاهی روبه رو 

هستیم. آیا این فقط تقصیر زنان است که از 

توانایــی تحلیــل واقع گرایانه چــه درباره 

زندگی شخصی و تصمیم سازی هایشان در 

خانــواده و چــه دربــاره کشــف جایــگاه 

خودشان در جامعه ایران برخوردار نیستند؟ 

اکثریت زنــان بــه این دلیــل کــه درباره 

اندیشه ورزی و چگونگی اندیشیدن آموزش 

ندیده انــد به راحتــی در سراب تبلیغــات 

نشریه های زرد گرفتار می شوند.

شــهربانو پل ارتباطــی جامعه شناســی 

خانواده و روزانه های زندگی زنان اســت. 

کمبود تعــداد نشریه هایی کــه بتوانند به 

موضوعات زنان و جایــگاه اجتماعی آنان 

در خانواده به طور علمی اما با زبان ســاده 

بپردازنــد یکی از مشــکلات جــدی حوزه 

اجتماعی زنان است. اکثریت زنان از لزوم 

اهمیت کسب دانش درباره حوزه جنسیت 

خود یعنــی حوزه زنــان غافــل مانده اند و 

اغلب در اوهام آگاهی کاذب که در طوفان 

رســانه ها به آنــان تحمیل می شــود خود 

را آگاه و مختــار قلمــداد می کنند. یعنی 

تصورشان این است که این آگاهی را آنان 

با مطالعه کسب کرده اند در حالی که آنان 

فقط  مصرف کننده اطلاعات تزریق شــده 

به ذهنشان هســتند. به خودتان و سبک 

اندیشیدن هایتان و به منابعی که اطلاعات 

روزانه خود را از آن هــا دریافت می کنید با 

دید نقادانه و ارزیابانه نگاهی بیندازید. آیا 

توانسته اید به مرزهای آگاهی واقع بینانه 

نزدیک شــوید؟ آیا تفــاوت آگاهی واقعی 

و آگاهــی کاذب را بــرای ذهنتان روشــن 

کرده اید؟ ذهن جســت وجوگری دارید یا 

پیوسته در پی یافتن ســاده ترین راه برای 

دستیابی به بیشترین اطلاعات هستید؟ 

روز خــود را بــا کســب چــه اطلاعاتی پر 

می کنید؟ بــه عنوان یک جامعه شــناس 

آشــنا به حــوزه خانــواده و زنان، پیوســته 

ســعی کــرده ام بــا اســتفاده از فضــای 

آگاهی رسان شهربانو و محوریت بخشیدن 

به زنان و خانواده بــرای بیان چالش های 

جامعه شــناختی حوزه زنان، ســاده ترین 

ســبک بیان را برگزینم تا آنچــه با مفاهیم 

تخصصی و خاص جامعه شــناختی قابل 

بررسی است به زبان ســاده روزمره تبدیل 

نمایم. آنچــه زن امروز جــدا از تحصیلات 

و شــغل و جایگاهش در خانواده و جامعه 

به آن نیاز مبرم دارد آشــنا شــدن با فضای 

کلی و ســاختارهای اجتماعی است که بر 

تصمیم ســازی های او در زندگی اثر دارد. 

اگرچه متخصصان اجتماعی به طور جدی 

با فقدان نشریه های تخصصی ساده شده 

و قابل درک برای همه قشرهای گوناگون 

زنان به عنوان پل ارتباطی بین تخصص و ز 

ندگی روزمره روبه رو هستند، نشریاتی شبیه 

شهربانو غنیمتی هستند که این پیوند میان 

متخصص و مخاطب را برقرار نگه می دارد. 

جامعه زنان ایران هم چنان مســیر بلند و 

دشــواری را پیش رو دارد و امیــد من این 

است که روزی اکثریت زنان ایران با جهت 

دادن آگاهانه به مســیر فکرکردن هایشان 

از دامنــه خرافات و طوفــان اطلاعات زرد 

بگذرند و به سوی قله های آگاهی واقعی و 

ساختن دنیایی بهتر صعود کنند تا بتوانند 

پرورش دهنــده نســل هایی آگاه و متفکر 

باشند.

دربــــاره  صـحــــبت    

روبه رو می شــوید. داستان این 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

دغدغه آموختن با تغییرات جدید
   فعــل «آموختن» در 

زبان فارسی فعل عجیبی 

اســت. «آموخــتن» در هر 

زبانی جزو فعل هایی است 

که برای تکمیل معنای خود 

در جمله، به ۲ عنصر انسانی یا 

یــا دســت کم  و  دســت کم ذی شــعور 

انسان انگاشــته نیاز دارد. یکی کســی که 

بخشنده  دانش است و دیگری آن که پذیرنده  

آن است. در بیشتر زبان ها کار هریک از این 

۲ نفر (بخشنده و پذیرنده) با افعال متفاوت 

یا دست کم با مشتقات متفاوتی از یک فعل 

است که بیان می شود. برای نمونه، در زبان 

 teach را داریم و در مقابلش learn انگلیسی

یا در عربی باب های تفعیــل و تفعل بار این 

اختلاف معنا را به دوش می کشند و از ریشه 

«علــم»، واژه هــای «تعلیــم» و «تعلــم» را 

ساخته اند. در فارسی اما خود فعل «آموختن» 

برای ادای این ۲ مفهوم متقابل، تغییری را 

پذیرا نمی شود. «آموختن» در زبان ما، هم به 

معنای «تعلیم» است و هم به معنای «تعلم».

امســال هرکــدام از ما بــه اقتضائاتــی، به 

جنبه های نامکشــوفی از کار یا زندگی مان 

برخوردیم. من هم به اقتضای شغل رسمی ام 

که همین فعل آموختن است، امسال بسیار 

بیش از آنکه بیاموزم، آموختم!

آموختم که دوران آموختن دانش دیگر به کل 

به سر آمده. فهمیدم دیگر وقتش رسیده که 

حافظه انسان، که از مهم ترین و پرکارترین 

بخش هــای ذهنش اســت، وظایــف خود 

را به قول بعضی هــا برون ســپاری کند و با 

خیال راحت برود دوران بازنشستگی اش را 

خوش بگذراند. شــاید این موضوع در اول 

کمی عجیب و اشــتباه به نظر برسد، اما ما 

آدم ها سابقه این نوع برون سپاری ها را زیاد 

داشته ایم. برای نمونه، زمانی نانمان را توی 

خانه های خودمــان می پختیــم. می توان 

گفت همگی. بعد به این نتیجه رسیدیم که 

این کار زمــان زیادی از مــا می گیرد و بهتر 

است آن را برون سپاری کنیم تا هم ساعاتی از 

زمان روزمان آزاد شود، هم شغلی ایجاد شود 

تا عده ای از راه نان  پختن برای ما نانشان را 

دربیاورند.

به قول دخترم، در سال های اخیر گویا کم کم 

داریم درباره غذا پختن هم به نتیجه ای مشابه 

می رسیم. رشد فزاینده آشپزخانه ها دارد این 

حدس را تقویــت می کند. خلاصــه درباره 

کارها و مسائل بیرون از وجود شخصی مان 

تاکنون زیاد از این تجربه ها داشــته ایم اما 

درباره خودمان و درونمان شــاید این اولین 

تجربه باشد.

وقتی مــن کم و بیــش  در هــر شرایطی، با 

سرعت و دقتی به مراتب بیشــتر، می توانم 

دانشــی را که به آن نیاز دارم، توی مشــتم و 

مقابل چشمانم حاضر کنم، به راستی چه قدر 

ضررت دارد که بخشی از حجم و انرژی مغزم 

را مصروف حفظ و یادآوری آن کنم؟

این یعنی چه؟ یعنــی کم اهمیتی دانش؟ 

بله، درست است. اما کم اهمیتی دانش در 

مقایســه با چه؟ در مقایسه با نادانی؟ خیر، 

بلکه کم اهمیتی دانش در مقایسه با بینش 

یا کم اهمیتی حفــظ دانش در مقایســه با 

تولید دانش.

امســال آموختم کــه چیــزی کــه باید به 

آموزنــدگان بیامــوزم آموخته ها نیســتند، 

بلکــه خود آموختن اســت. به دخــتران به 

جای آنکه مطالب درسی را بگویم و تشریح 

کنم، باید بگویم که از کجاها می توانند به 

شــکل کامل تر و موثق تری به این مطالب 

دسترسی داشــته باشند. بهشــان بگویم 

زمانی را کــه قرار بود به ذخیــره این دانش 

در مغزشان اختصاص بدهند، بگذارند سر 

دیدن نظرهای مختلف و مقایسه کردنشان 

با هم و رســیدن به دانش شخصی، چیزی 

که اگر به زور هم بخواهی از مغزت بیرونش 

کنی، تن به رفتن نمی دهــد. فکر می کنم 

بیشترین رســالت شــهربانو نیز این روزها 

همین اســت. بــرای زنان شــکل و هویت 

آموختن تغییر کرده اســت و بایــد الگوها 

را گفــت. آن که خود بداند چــه می خواهد 

بهره اش را خواهد برد.

لیلا صبوحی

نویسنده

درمان  بی اساس، مرهم بی اثر

چــرا نوشــتن حقیقــت درباره مشــکلات 

روان شناســی در نشریــات خــاص زنــان 

اهمیت دارد؟ کمی فکر کنید. انتهای هر 

گفت وگویی با همسرمان به دعوا و قهر ختم 

می شود. کافی است پایمان به خانه برسد تا 

ناراحتی از دیگــران را سر فرزندمان فریاد بزنیم. 

دوســت و هم صحبتی برای درددل کــردن نداریم یا اگر 

داشــتیم، حالا او هم حال خوبی ندارد. مدت هاســت نه 

مهمانی رفته ایم، نه گردش درست و حسابی، نه سفر و نه 

حتی بگوبخندهای عادی. کمی به این و آن گله می کنیم 

اما انگار اوضــاع آن هــا بدتر از ماســت. میــان این همه 

سرگردانی و بی حوصلگی، وقتی تلفن همراه را برمی داریم 

تا ســاعتی را در فضای مجازی سرکنیم و از غــم دنیا دور 

باشــیم، جرقه ای به ذهنمان می خورد که راه حل درمان و 

رفع مشکلات روحی مان نسخه های همین صفحات است. 

هرروز که اینســتاگرام را بازمی کنیم، پای ســخن یکی از 

صفحه  های چندهزارفالوئری می نشینیم که برای خودشان 

هم پزشک شده اند هم مشــاور و به مرحله درمان گروهی 

رسیده اند و همان می شود مبنای عمل ما. وای به روزی که 

آن دنبال کننده ها با هــمان حرف هــا و نصحیت ها برای 

زندگی شان تصمیم بگیرند. خیلی ها دارند همین کار را هم 

می کنند. بــه جای رفــتن به جلســات مشــاوره و درمان 

«زخم های درون» که غم هــای روح را بیرون بیاورد و ترمیم 

کند، به دنبال خرید محصولات پوستی و روش های زیبایی 

می رویم تا ظاهری بــا آب و رنگ به خود ببخشــیم. برای 

تسکین دردهای زندگی مشترک، نحوه ارتباط با اطرافیان، 

مشــکلات کاری و بســیاری مســائل دیگــر، بــه توصیه 

صفحه هایی عمل می کنیم که هرروز صبح گوش دادن به 

موسیقی، استفاده از ظروف زیبا و قهوه  نوشیدن پای پنجره 

را توصیه می کنند. تبلیغات فراوان برای انجام تست های 

اینترنتی روان شناسی و جلسه های غیرحضوری و آنلاین 

به ویژه در روزهای همه گیری کرونا خیلی ها را برای مشاوره 

گرفتن وسوســه کرده اســت اما علمی یا دقیق بودن آن را 

هیچ کس برای ما تأیید یا رد نمی کند. روان شناسی کوچه 

و بازاری اصطلاحی است که برای رواج روش های غیرعلمی 

و غیرتخصصی در حوزه مشاوره روان به کار برده  می شود. 

تنوع زیــادی هــم دارنــد، از کتاب های روی پیشــخوان 

کتاب فروشی ها گرفته تا نوشتارهای صفحه های گوگل و 

ســخنان افراد در کانال های تلگرام و اینســتاگرام. شاید 

تصور کنید این ها درست همان چیزهایی را می گویند که 

شــما احســاس می کنید اما حقیقت این اســت که آن ها 

برخی خصوصیات نســبی یــا ویژگی هایی کلــی را بیان 

می کنند که بخش زیــادی از آن ها در میان بیشــتر افراد 

مشــترک اســت. ممکن اســت برخی ســخنان آن افراد 

غیرمتخصص یا آن کتاب های زرد به نظر شما درست برسد 

اما بر پایه مستندات علمی نیست. از سوی دیگر، همگی 

به زبان ساده سخن می گویند که برای همه قابل فهم باشد 

و همین باعث جذب بخشی از مردم به ویژه زنان خواهدشد 

و این احساس را به آنان می دهد که یک نفر صدای درون 

آنان را شنیده  است. بسیاری از افرادی که به سراغ این نوع 

روان شناســی ها می روند به اختلالات فردی و مشــکل در 

ارتباطات اجتماعی خود پی برده اند اما تنها راه تســکین 

دردهایشان را همین روش می دانند. شاید یک علت مهم 

آن گرانی خدمات روان شــناختی باشــد یا علــت مهم تر 

دیگرش نگاه منفی جامعه به مراجعه نزد روان شناس باشد. 

این در حالی است که خریدن کتاب های روان شناختی یا 

دنبــال کــردن یــک صفحــه اینســتاگرامی بــا موضوع 

روان شناسی شأن اجتماعی بالایی دارد. عامل دیگر این 

علاقه هم تمایل به خودشناسی در افراد است اما آن ها در 

نشــان دادن مســیر خودشناســی هم عاجزند. به همین 

دلیل، تنها وظیفه اصلی ما شناخت شبکه ها و کانال های 

غیرعلمــی و مراجعه به روان شناســان معتبری اســت که 

براساس پروتکل ها درمان را به نتیجه برسانند. تلاش کردیم 

در شهربانو، از بیشتر مسائل اصلی زنان بنویسیم، به آن ها 

بگوییم نباید از مشکلات روحی و اساســی در خانواده ها 

سرسری بگذرند، و باید بدانیم که داشتن یک متخصص که 

به راحتــی محــرم اسرار ما نیــز هســت می تواند بســیار 

کمک کننده باشد.

چــرا نوشــتن حقیقــت درباره مشــکلات 

ناراحتی از دیگــران را سر فرزندمان فریاد بزنیم. 

تکتم جاوید

کارشناس ارشد روانشناسی

آشنایانی با دغدغه هایی از جنس ما

 تصــور کنیــد در دهکــده ای 

دورافتــاده، بــه دور از هرگونــه 

زندگــی  ارتباطــی،  وســیله 

می کنیــد و بــا هیچ کــدام از 

نیــز  اطرافتــان  دهکده هــای 

را  آن هــا  نداریــد.  رفت وآمــدی 

نمی شناسید. تا به حال کلامی با آن ها رد وبدل 

نکرده اید و تمایلی هم به این کار ندارید و نوعی 

حس بی اعتمادی به آن ها درونتان شکل گرفته 

اســت. در این موقعیت، مدام در حال کشــف 

مسیرهایی هستید که به احتمال، همسایگان 

شما در دهکده های دیگر، در تعامل و هم فکری 

با یکدیگر پیش از شــما به آن ها پــی برده اند. 

کافی اســت از لاک  انزوایتان بیرون بیایید و از 

یکی از این همســایگانتان ســؤالی بپرســید. 

متوجه خواهید شــد کــه غریبه هــای بیرون از 

چهاردیواری تــان می تواننــد آشــنایانی بــا 

دغدغه هایــی از جنــس خودتان باشــند. تازه 

وقتی ارتباط بینتان شــکل می گیــرد، متوجه 

می شوید همه این مدت، شما بازنده این انزوای 

خودخواسته بوده اید و ساکنان دیگر دهکده ها 

چه دستاوردها که از ارتباط با یکدیگر به دست 

نیاورده اند.

ارتباط نداشــتن با کشــورهای دیگــر ممکن 

اســت مــا را در چنیــن موقعیتی قــرار بدهد، 

اما خوشــبختانه اکنــون سال هاســت ابزاری 

به نام ترجمه به دادمان رســیده و مســیر این 

ارتباط را هموار کرده است. فارغ از اینکه تا چه 

میزان این ابزار را به درســتی به  کار بسته ایم، 

ترجمه به مــا این امــکان را داده اســت از هر 

مختصات جغرافیایی، تجربیاتمان را با دیگران 

به اشتراک بگذاریم و از دستاوردهای ساکنان 

دیگر مناطــق دنیا هم باخبر شــویم. ســتون 

ترجمه شــهربانو نیز با همین مقصود در سال 

گذشــته پی گرفته شــد. آموختن از تجربیات 

دیگر کشورها، آشــنایی با زنان اثرگذار جهان 

و آگاهــی از پژوهش ها و مطالعــات حوزه زنان 

در زمینه هــای مختلف فرهنگــی، اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی.

در یک ســال گذشــته، ســعی شــد زنان همه 

اقشــار و طبقات جامعه، با دغدغه ها، رنج ها و 

خواســته های خاص خود، نماینده ای از دیگر 

جاهای دنیا در این ستون داشته باشند، از زنان 

فعال دانشــگاهی گرفته تا زنان سیاست مدار و 

کارآفرین و کارگر و مهاجر و خبرنگار و خانه دار 

و ... . از طرف دیگر، انتخاب سوژه ها به گونه ای 

بود که سازمان ها، نهادها و مؤسسه های دولتی 

و غیردولتی مخاطب محتوای این ســتون قرار 

بگیرند و بــرای انجــام اقدامات مشــابه آن در 

کشورمان قدمی بردارند.

در  نظامــی  هیــچ  طبیعــی،  طــور  بــه 

تصمیم گیری هــا و پیاده ســازی سیاســت ها 

عاری از نقص نیســت. در این مسیر یک ساله 

نیز همواره تلاش شده اســت جوانب روشن و 

آموزنده را به اشتراک گذاشــته شود. اشاره به 

شیوه های نادرست برخی کشــورها در ستون 

ترجمه نیز بــا رویکرد انتقادی و بــا این هدف 

صورت گرفته اســت که از پیــروی کورکورانه و 

تکرار مســیرهای غلطی که امتحانشان را پس 

داده اند، پرهیز کنیم.

اینکه رســالت ســتون ترجمه شــهربانو تا چه 

قدر محقق شــده اســت، به نظــر مخاطبان و 

همراهــان آن بازمی گردد، اینکــه تا چه میزان 

محتوای این ســتون برایشــان آثار فــردی به 

همراه داشــته یا تا چه میزان آثار اجتماعی آن 

را پیرامون خود مشــاهده کرده انــد.   تأثیری 

هرچند کوچک بارقه ای از امید برای ادامه این 

مسیر دشوار در همراهی با شما خواهد بود.

 تصــور کنیــد در دهکــده ای 

را  آن هــا  نداریــد.  رفت وآمــدی 

هدی جاودانی
مترجم

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

 نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر 

ماهرخ صدف     دکتر محبت محبی
فعال فرهنگی

ما به قلم قسم خورده ایم
پرونده ای برای سه سالگى «شهربانو » 
همچنان برای زنان و دختران شهرمان می نویسیم

آرا
هر

  ش
ی|

 گل
ید

سع
س: 

عک

۲

۳

نان و ســفال. زنانگی هرروز گسترده تر 

«سفر دانه به گل: ســیر تحول جایگاه زن 

۲شنبــــــه
۱۸  اسفند  ۱۳۹۹

۲۴ رجب۱۴۴۲ شماره ۳۳۴۱

۲شنبــــــه
۱۸  اسفند  ۱۳۹۹

۲۴ رجب۱۴۴۲ شماره ۳۳۴۱



یک دنیا دویده ام
 شهربانو از همان ابتدا هم از اسمش پیدا بود که 

قرار اســت از بانوان این شــهر بنویســد البته 

آن هایی که تجربه زیســته متفاوتی دارنــد و می توانند 

الگویی برای دیگران باشند. اوایل، بیشتر اوقات، ذهنم 

هشدار می داد که مگر یک شهر چه قدر می تواند بانوی 

موفق در هر زمینه ای داشته باشد، اما کم کم خلاف این 

موضوع به ضمیر خودآگاهم ثابت شد و متوجه شدم در 

کوچه پس کوچه های این شهر، زنان موفق زیادی دست 

به کارهای بزرگ زده انــد، بانوانی که مصاحبت با آن ها 

حسی غرورآمیز همراه با افتخار برایم به ارمغان می آورد. 

درک اینکــه یــک زن، خــودش، زندگــی خــودش و 

خانواده اش را به صد رسانده است، شکوه خاصی داشت. 

هیچ کدام عطوفت زنانه و مادرانه را کنار نگذاشته بودند. 

تنها آن هایی کــه درگیر و دار کار صنعتی بودند ســعی 

می کردند موقع کار، این حس را کم رنگ تر کنند.

از میان کسانی که در شهربانو میزبان روایت آن ها بودیم، 

بیش از همه سمانه  احسانی نیا در خاطرم ماند. بی شک 

خاطرتان هســت. همان دختری که تا بیست سالگی 

ســالم و سرحال بود، اما بــر اثر یک ســانحه رانندگی، 

قطع نخاع شــد. مدت هــا افسرده شــد. ازدواجش سر 

نگرفت و می توان گفت ۶ سال را در آسایشگاه معلولان 

فیاض بخش و دور از خانواده گذراند. به یاد دارم در طول 

مصاحبه بارها رشته کلام از دســتم  پرید زیرا نتوانستم 

مانع از غرق شدن افکارم در صحبت های سمانه شوم. 

تصور همه ســختی هایی که متحمل شــده بــود برایم 

ممکن نبود، امــا همین جمله های ســخت را با لبخند 

تحویلم می داد. او دست روی دســت نگذاشته بود و با 

اینکه تنها می توانست سرش را تکان دهد، درس خوانده 

بود، نقاشــی کشــیدن با دهان را بلد شــده بود و از آن 

درآمد داشت. همیشه زنانی که با زحمت کار می کنند و 

مستقل هستند، برایم قابل احترام بوده اند و این احترام 

را برای سمانه دوچندان قائل شدم.

سمانه برای من اســطوره امید شــد. آن قدر محکم و با 

افتخــار از روزهای زندگــی اش گفت کــه در هیچ جای 

روایتی که از او نوشــتم، ردی از دلســوزی و ترحم نبود. 

شاید بعضی هایمان اگر مسیر کوتاه نباشد، رؤیایمان را 

دفن کنیم، اما او مصداق خوبی برایمان بود، سمانه ای 

که هنوز هم با وجود نبود چاره ای در علم برای مشکل او، 

به دویدن فکر می کند.

روایت بانوان موفق مشهدی بهترین نمونه مشورت است 

که هم در کلام آن ها می شنویم و هم به چشم، در زندگی 

آن ها می بینیم.

مهربانو  سعیده آل ابراهیم
روزنامه نگار 

حسرت های 
بانوان کارآفرین

  به گمانم در نشریه شــهربانو بــا ۲۰ بانوی 

کارآفریــن و توانمنــد مشــهدی گفت وگــو 

کرده ام. با آن هــا راهــی کارخانــه، کارگاه، مزرعه، 

شن کشــی، گلخانه، زنبورداری و ... شــده  و حدود 

نصف روز و گاهی یک روز کامل همراهشان بوده ام. 

در محتوای گزارشــم هم به رویارویی آن ها به عنوان 

یک خانم با شغلشــان کــه به طور معمول در دســته 

مشــاغل دشــوار قرار می گرفــت پرداختــه ام. محل 

کارشان را توصیف کردم و رفتارشــان با کارمندان و 

کارگرانشــان. درباره نقــش مــادری  و همسری  هم 

 پرسیدم. 

امــا در ایــن مطلــب، می خواهــم از بخــش دیگری 

بنویســم کــه در گزارش هایــم هیــچ مطــرح نکرده 

بودم. یعنی جایش آنجا نبود ولی همیشــه در ذهنم 

باقی مانده اســت. با همان جمله و هــمان جزئیات 

و شــاید حتی بیــش از بخش هــای دیگر گزارشــم: 

حسرت هایشان. 

مــن ایــن حــسرت را تــوی لــودر خانمی دیــدم که 

شن کشــی عریض و طویلی داشــت و در تهیه شــن 

برای منطقه ای از خراسان نقش مهمی ایفا می کرد. 

تیتر مطلبش را هم زدیم: «شــهر روشــن شب» چون 

شن کشــی اش بدون اغراق ۲۰ ســاعت در شبانه روز 

فعال بــود. برای گرفتن عکس و فیلم از او خواســتیم 

توی لودر بنشیند و بیل را توی شن های تازه فرو ببرد. 

فکر کنم درســت همین لحظه بود کــه حسرتش سر 

باز کرد. با یک دست و با قدرت، دنده را یک کرد و در 

همان حال، بیل را داخل شن ها فرو برد و شاید برای 

دهمین بار شــماره پسرش را گرفت امــا جوابی از آن 

سوی خط نیامد. همین جا بود که در هوای مطبوعی 

که از کولر لودر چند میلیاردی اش صورت هایمان را در 

آن زمین داغ خنک می کرد، گفت که خانواده اش با او 

همکاری نمی کنند و این موضوع هرروز به نوعی تکرار 

می شود و جگرش را خون می کند، مثل آن لحظه که 

فرزندش گوشی را جواب نمی داد.

از او پرســیدم حالا کــه این طــوری می گوید، حاضر 

اســت دخترانش (۲ دختر دوقلو داشــت) هم مانند 

خودش ایــن همه درگیر کار بیرون شــوند. انگار این 

پرســش، مطلوب حالش بــود. گفت کــه دخترانش 

ترجیــح می دهند خانم  خانه باشــند و به خودشــان 

برسند.

یکی از حسرت های خانم دکتر جراح بیماری های زنان 

در مشــهد نیز که به «پنجه طلا» معروف است، همین 

نرســیدن به خود بود! صبح هایش در بیمارســتان ها 

به جراحی می گذشــت و عــصر تــوی مطبش جای 

ســوزن انداختن نبــود. امــا از اینکه زیر چشــمانش 

چروک افتاده و روی صورتــش کک و مک و لکه های 

پوســتی ایجاد شــده بود ناراحت بــود و این موضوع 

وقتی آزارش می داد که در فرودگاه بین المللی، قصد 

سفر به خارج از کشــور برای شرکت در ســمینارها را 

داشت. به قول خودش، آنجا خانم هایی را می دید که 

کرم دور چشمشان یک روز هم قطع نمی شد درحالی 

که او حتی فرصت نمی کرد یک ضدآفتاب خشــک و 

خالی بزند. این را زمانی گفت که از کوچکی مطبش 

برای این حجم مراجعه کننده انتقاد کردم. گفت: تو 

زندگی مرا نمی دانی. درگیری هایم خیلی زیاد است. 

فرصتی برای خودم ندارم چه برســد به اینکه به تغییر 

فضای مطبم فکر کنم.

از خواف با خانمی که به او لقب مادر آروزها داده اند، 

برمی گشتیم. ســفری یک روزه به چند روستا داشتیم 

که او برای شناسایی مشکلات مردم به آنجا می رفت. 

ســاعت حدود ۱۱ شــب بود و مــا به مشــهد نزدیک 

می شدیم. تمام آن آرامشی که در مسیر رفت از او دیده 

بودم، در راه برگشت، رنگ باخته بود. دلش 

برای پسر دوازده ســاله اش که پشت در 

مانده بــود، جوش مــی زد. بالأخره با 

آمدن پدر به خانه، خیال مادر آرزوها 

هم راحت شد اما صورتش درهم فرو 

رفته بود و ســعی می کرد از همان  جا 

اوضاع را کنترل کند. چند بار دیگر هم 

به پسرش زنگ زد و آخرین بار یادم هست 

او را دعوا می کرد کــه چرا نمی خوابــد و هنوز 

بیدار است. آنجا ساعت ۱۱:۳۰ شــده بود و ما تازه به 

عوارضی مشهد رسیده بودیم.

حسرت های زنــان توانمند و کارآفرینی کــه با آن ها 

در تعامل بوده ام، هرکدام با دیگری متفاوت اســت 

اما بــه نظر مــن، یــک وجــه مشــترک دارد. اینکه 

حسرت هایشــان را پذیرفته اند. قطعا در شن کشــی 

خانــم کارآفریــن مــا هم چنان صبــح زود بــه روی 

کامیون داران باز اســت. او نیمه شــب و در تنهایی 

به زمین وسیع پشت شن کشــی می رود تا شن ها را 

بار بزند و به بخــش باربری منتقل کنــد و صبح روز 

بعد، کار کامیون داران را راه بیندازد. خانم دکتر هم 

حاضر نیســت دقیقه ای زمان را برای درمان بیماری 

سرطانی از دســت بدهد. مادر آرزوها هــم هنوز در 

حال برآورده کردن آرزوهاست.

 چرخش سیب تقدیر را از نو نوشت

 مریم کوره پز، صاحب اولین مرکز کشت و پرورش گیاهان 

دارویــی و محصــولات باغی کشــور، یکــی از دختران 

تحصیل کرده منطقه گلمکان است که در شرایط سخت 

اقتصادی، هم و غم خود را صرف کمک به اشتغال زنان 

آســیب دیده کرده اســت. کســب عنوان برتر در بخش 

اجرایی بودن ایده در نخســتین رویداد ملــی کارآفرین 

اجتماعی ســال ۹۸، کسب رتبه اول جشــنواره فرهنگ 

کارآفرینی بانوان خدمت و خودکفایی خانواده در ســال 

۹۷، دریافت نشان مردمی استقلال در سال ۹۶، و کسب 

رتبه اول بانــوی کارآفرین شــوراهای اجتماعی محلات 

مشهد را در کارنامه خود دارد. مریم کوره پز حالا در دهه 

چهارم زندگی اش، ۲ سال اســت کارآفرین برتر کشوری 

در حوزه گیاهان دارویی شده است. توی همه حرف های 

مریم، چند جمله اش برای ما و مخاطبان روزنامه و فضای 

مجازی به یادگار ماند: به دلیل ورشکستگی پدرم، مجبور 

شدم سال اول دبستان ۳ مدرسه عوض کنم. سال دوم را 

پنج ماهه تمام کردم. سال ســوم هم ۳ معلم عوض کردم 

طوری که سال چهارم جدول ضرب بلد نبودم و دیکته ام 

افتضاح بود. پدرم ۲ بار ورشکست کرده بود و من مشکلات 

اقتصادی را با پوست و گوشتم احساس کرده ام. مدت ها 

مجبور بودیم داخل انبــاری دوازده مــتری خانه عمه ام 

زندگی کنیم. آن زمان آرزو می کردم زودتر بزرگ بشــوم 

و برای خانواده و پدرم و همه زنان اشتغال زایی کنم. بانو 

کوره پز بعد از چاپ شهربانو و با رأی مردمی، جزو ۱۰ نفر 

اول جشــنواره کارآفرینی شد که از ســوی معاونت زنان 

ریاست جمهوری برگزار گردیده بود.

 نسخه نجات بخش علم و پشتکار

 سال ها یک حسرت چنان توی دلم ورم کرده بود که هر 

جایی بی دلیل سر باز می کرد، آن هم از وقتی به برکت 

اینترنت با زنانی آشنا شــدم که نابغه های علمی ایرانی 

نام داشتند. خدا می داند چه قدر دلم می خواست یک 

بار با مریم میرزاخانی یا پروفسور مریم کوچکی نژاد گپی 

بزنم. مدت ها بود وقتی ترکیب «زنان دانشمند ایران» را 

در گوگل جست وجو می کردم، با چند چهره نا آشنا هم 

روبه رو می شدم، زنانی که همگی مهاجرت کرده   بودند 

و دسترسی نداشتن به تجربیات علمی آن ها حالم را بد 

می کرد. گشت و گذار در وب هم هیچ نتیجه ای نداشت. 

کلیدواژه «زنان دانشمند مشهد» هم انگار خیلی وقت بود 

به روز نشده بود. همه این ها باعث شد حضور دکتر مریم 

مقدم متین در بی خبری رسانه ای برای خودم هم عجیب 

باشد، بانوی دانشمندی که بســیاری از پیشنهادهای 

رنگارنگ از دل نصف النهار مبدأ (گرینویچ) را رد کرده بود 

و با وجود ثبت ده ها اختراع بین المللی، ۴ سال تنها عضو 

ایرانی آکادمی دانشمندان جوان جهان نیز بوده است. 

بانو مقدم متین سال هاست در دانشگاه فردوسی مشهد 

در حوزه سلول های سرطانی کار می کند. او می خواهد به 

درمان هدفمند سلول های سرطانی کمک کند. این روش 

می تواند نقش عمده ای در بهبود زندگی و افزایش عمر 

بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد. بعد از مصاحبه با 

این بانوی فرهیخته مشهدی، حتی وقتی مصاحبه با او 

را را در فضای سایت و اینستاگرام شهرآرا منتشر کردیم، 

برخی ها پیام داده بودند: به راستی این خانم مشهدی و 

ایرانی است؟! همان زمان از دوستان در رسانه های دیگر 

خواستم به صورت گسترده به عنوان یک چهره علمی به 

حضور این زن توانمند بپردازند اما گویا باز هم مســائل 

سیاسی به دیگر امور می چربید!اما مسئله این بود دکتر 

متین مقدم ذهنیت خیلی از ما را تغییر کرد خیلی زود 

فهمیدم زنان دانشــمند و چهره های علمی که به دلیل 

تواضع در رسانه ها کمتر دیده می شوند در مشهد زیاد 

هستند و در طول یک سال اخیر، از استادان بنام مشهد 

گفتیم و شنیدیم.

 دلتنگی های بند نسوان

امســال به واســطه کرونا و بــا سیاســت های جدید 

قوه قضائیه بنــا به رفع مشــکلات زندانیان، تعدادی 

از آن ها توانســتند مرخصــی طولانی مدتی بگیرند و 

خارج شوند. همین شــد که در گروه تلگرامی بانوان 

شــهرآرا، شــهربانو پیش قدم شــد تا هم زمــان با ماه 

رمضان، بســته کمک معیشــتی تهیه کند. در کمتر 

از یک روز، بــه لطف و همت همکارانــی که همه هم 

و غم زندگی شــان کمک به مردم است، مبلغی برای 

تهیه ۴۰ بسته کمک معیشــتی فراهم آمد و در اولین 

روز ماه رمضان، به تعاونی زندان زنان مشــهد تحویل 

داده شد. این کار شروعی بود که ما بچه های شهربانو 

رمضان امســال را جور دیگری آغاز کنیم. در دومین 

روز اردیبهشــت، پذیرای رئیس زندان زنان شــدیم و 

از مشــکلات بانوان فاقــد ملاقات شــنیدیم. یکی از 

دختران جوان نیز با مبلغــی چندمیلیونی، به کمک 

یکی دیگر از همکاران شــهرآرا که اصرار به گمنامی 

داشت، آزاد شد. اما شــنیدن گزارش مددکار زندان 

از وضعیت یکی از بانوان زندانی کــه درگیر بیماری 

سرطان بود خیلی زود کاممان را تلخ کرد. معصومه، 

دختر جوانی که یک سالی می شــد به علت سرطان 

غدد لنفــاوی در بهداری زندان بــه سر می برد، برای 

۱۵۰ میلیون تومان اختلاف حساب، ۳ سالی می شد 

که با شکایت مدیرش در شرکت هواپیمایی به زندان 

افتاده بود. طبق دادنامه ای کــه در بهمن ۹۸ صادر 

شــد، او می توانســت ۵۰ میلیــون تومــان از مبلغ را 

به صورت نقدی بپــردازد و آزاد شــود. ۱۵ میلیون از 

این بدهــی را گروهــی از خادمان حرم امــام رضا(ع) 

جمع آوری کــرده بودند و حالا معصومــه هرروز روی 

تخت بهداری، چشــمش به در بود تا دستی نیکوکار 

۳۵ میلیون بدهی اش  را بپردازد.

قراری برای گفت وگو با معصومه گذاشــتیم. به سراغ 

پدر و مــادرش رفتیم وعجیــب بود که بعد از انتشــار 

مصاحبــه به فاصله ۴۸ ســاعت بدهی او درســت در 

شب های قدر داده شد و او آزاد شد.

اگرچه این مسئله باعث شد مدتی خوشحال شویم، 

فهمیدیم فارغ از معرفی زنان موفق، گفتن از دغدغه ها 

و مشکلات زنان، باید حلقه ای باشیم برای وصل کردن 

آدم ها. بانو زهره صداقت، کارآفرین حوزه پوشــاک و 

دارنده نشــان طلایی کارآفرینی ریاســت جمهوری، 

برای کمک بــه کارآفرینی در حوزه زنــان زندان به ما 

پیوست. یکی از پزشکان متخصص و مسئول با تأکید 

بر گمنامی به ما ملحق شد و می دانیم با کمک دیگران 

سنگری خواهیم ساخت در سال ۱۴۰۰ برای کمک به 

زنان آسیب دیده.

 زیستن در مرز باریک کار و زندگی

یک کلیپ کوتاه در کانال بانوان استان خراسان رضوی 

به قدری فکرم را مشغول کرد که چند ماه پیگیر مصاحبه 

با خانم فاطمــه کریمی، برگزیــده برنامــه کارآفرینی 

«میدان»، شــدم. هربــار که بــا او تمــاس می گرفتم، 

می گفت درگیر بنایی در محل کارش در روستای بهار 

است، طوری که بد گمان شدم شاید علاقه ای به دیده 

شدن در صفحات مکتوب روزنامه ندارد. اما یک نیم روز 

حضور در کارگاهی نیمه آماده در اوایل ســوز زمستان 

همه چیز را تغییر داد، آن هم درســت زمانی که فاطمه 

کریمــی از میان بوی تنــد چســب و پارچه هایی که از 

کنار چرخ های راســته دوزی بر زمین ریخته بود ما را به 

نیم طبقه بالاتر مهمان کرد. خانه فاطمــه در ابعاد ۲۰ 

متر درســت بالای کارگاهی بود که هنوز شــعله گازی 

در آن شــعله ور نبود. او که  جز برگزیده شدن در برنامه 

«میدان» توانســته بود به دلیل تولید نوآورانه در تولید 

وسایل تزیینی ماشینی «اکسسوری» ۲۶۰ میلیون تومان 

هم از یکی از داوران هدیه بگیرد، با دست خالی همان 

تکه  زمین را ساخته بود. بانوی سرپرست خانواده ای که 

سال ها در یکی از روستاهای اطراف مشهد کار کرده و 

۳ سال تمام به این فکر کرده بود که بتواند کار و کسبی 

برای زنان راه بیندازد، حالا خودش یکی از برگزیدگان 

یکی از پرطرف داران برنامه های کارآفرینی شــده بود و 

مسئولان زیادی از کارگاهش بازدید کرده بودند. وقتی 

داشتیم او را ترک می کردیم، بارها تکرار کرد که ۲ سال 

دیگر به یکی از تولیدکنندگان بزرگ اکسسوری ماشین 

ایران تبدیل خواهد شد و ما می دانستیم که به زودی او را 

در آنجا که شایستگی را دارد خواهیم دید.

 شاهدی برای آزادی

روزهای دهه کرامت و ولادت امام رضا(ع) بارها بر سر اینکه 

چه کسی را عکس یک کنیم بحث کردیم. گزینه های 

متعددی را با خانــم آل ابراهیم، همکاری کــه از اواخر 

تابستان به تیم متغیر شهربانو اضافه شد، مرور کردیم تا 

اینکه یک کانال تلگرامی برای آزادی زندانیان توجهمان 

را جلب کرد. خانم شــاهدی، خادم حرم امــام رضا(ع)، 

بانوی خانه داری بود که از طریق یک کانال بیست نفری 

بــرای آزادی زندانیانی کــه پرونده های آن ها ســال ها 

بایگانی شــده بود پول جمع می کرد. او توانسته بود به 

مدت ۳ ســال بالغ بر ۲۵۰۰ نفر از خیــران را از سراسر 

کشور همراه کند، زنی که هر جا کارش گیر می کند یک 

ذکر «یا امام رضا» جلو پنجره فولاد برایش راهگشاست و 

تا امروز زندانیان زیادی را از طناب دار نجات داده است. 

بعد از انتشار گفت وگو با خانم شاهدی، هرچند ارتباط 

مجموعه شهربانو برای کمک به زندان زنان خوب بود، 

شکل جدی تری گرفت. هدایت خیران به کانال تلگرامی 

«شوق رهایی» و پیگیری مشکلات زندانیان زن از جمله 

این موارد بود. گروهی به نام «کوثر» شکل 

گرفته است که برنامه هایی اساسی 

برای کمک به مجموعه زنان آسیب 

دیده دارد که در سال آینده از آن 

خواهیم گفت.
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لیلا کوچک زاده
روزنامه نگار

 باید اعتراف کنم روز اولی که قرار بود کار در شهربانو و معرفی بانوان 
توانمند خراسان را شروع کنیم، تا مدت ها یکی از دغدغه های اصلی تیم 

شهربانو انتخاب آدم ها بود؛ اینکه بخواهیم زنانی را معرفی کنیم که موفق 
باشند و زندگی شان الگویی باشد برای آن هایی که می خواهند از نقطه 
صفر و زیر پله های زندگی شروع کنند. پیدا کردن زنانی که گاهی حتی 
خودشان هم به گمنامی راضی تر بودند کار آسانی نبود. تهیه مصاحبه، 

عکس و حرف هایی از جنس زنانه حتی برای من که زندگی ام از صبح تا شب 
با کانال های اجتماعی و جلسه ها و گروه های بانوان دم خور است کار سختی بود. 

اگرچه فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات کار را به ظاهر آسان کرده بود، باز هم 
برای پیدا کردن زنانی که ریشه های شهر با نقش آن ها در جامعه نفس می کشید به کار مدام 

نیاز داشت، جوری که حتی روزها و ماه ها پیگیر گزارش ها و گفت وگو ها بودیم، و بازخورد ها و 
بیان نظرات و دیدگاه های مردمی چیزی بود که اجازه داد با انگیزه بیشتری راه را دنبال کنیم. 
بعد از چاپ شماره های مختلف شهربانو، دیگر رسانه ها نیز در یک پیمان نا نوشته، به یاری مان 
شتافتند. تهیه کلیپ، گزارش، مصاحبه و مستند های تصویری چیزی بود که بعد از هر چاپ به 

چشم می آمد. این روزها در اواخر اسفند به انتظار نشسته ایم تا خودمان شروع کننده یک 
حرکت جدید در سال جدید باشیم. کتاب«زنان پیشرو» از بانوان توانمند خراسان و کتاب 
تاریخ زنان مشهد و ساخت مجموعه مستند «زندگی بانوان نسل جدید» بی گمان می تواند 

گام مهمی باشد برای آن هایی که به توانمندی زنان جامعه شان می بالند.
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اگرچه فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات کار را به ظاهر آسان کرده بود، باز هم 
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روایت بانوان موفق مشهدی بهترین نمونه مشورت است 

که هم در کلام آن ها می شنویم و هم به چشم، در زندگی 

آن ها می بینیم.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی
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حلقه وصلی شدیم 
میان ۲ نقطه مبهم


